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هر گونه احتمال خطا، اشــتباه، سهو، 
نســیان، غفلت، جهل و مانند آنها در 
شــخصی که در مقام پیامبری قرار 
می‌گیرد و می‌خواهد اسوه حسنه باشد، 
به دور از عقل و عقلانیت اســت؛ زیرا 
اگر احتمال این امور برود، نمی‌توان به 
او اعتماد کرد. از این رو خدا در قرآن 
بیان می‌کند که پیامبر)ص( در عصمت 
کامل و تمام قرار دارد و او هیچ سخنی 
جز ســخن حق تعالی و خدا نگوید

وقتی از »سِحر سَحر« سخن به میان می‌آید، به معنای واقعی کلمه می‌بایست 
از جادوی شگفت‌انگیزی سخن گفت که در این زمان رخ می‌دهد؛ چنان‌که 
براساس آموزه‌های اســامی، در هنگام بین‌الطلوعین خواه به معنای بین 
طلوع فجر کاذب و صادق باشد، و خواه به معنای طلوع فجر صادق تا طلوع 
خورشید، بیشترین سطح انرژی نوری الهی در جریان است؛ زیرا فرشتگان 
در این ســاعت بخصوص در میانه شب و روز، در حال تردد هستند؛ چرا که 
فرشتگان شب بالا می‌روند و فرشتگان روز پایین می‌آیند که این ساعت را 

بسیار پر انرژی از نورانیت الهی می‌کند.

براساس آموزه‌های اسلام همان طوری که در بین‌الطلوعین و سحرگاهان 
لشــکر فرشتگان در آمد و شد هستند، لشــکر شیطان و ابلیس نیز بسیج 
می‌شوند؛ زیرا آنان نیز می‌خواهند بندگان را از فرصت استثنایی در شبانه‌روز 
دور نگه دارند.غافلان در سحرگاهان در دام ابلیس و شیاطین گرفتار می‌شوند 
و شیاطین با انواع وسوسه‌ها و اغواگری‌های خود بسیاری از مردم را از فیض 

سحر و بهره‌های بین‌الطلوعین محروم می‌کنند.

ذاریات - ۱۸

تجسم معروف و منکر و آثار آن
امام حســین)ع( فرمود: بدانید که هر کار نیک و معروفی، بهره‌اش 
سپاس و ستایش، و به دنبالش اجر و پاداش عظیم خواهد بود. پس اگر 
کار نیک و معروف را مجسم کنید و بنگرید، آن را در چهره انسانی نیکو 
و زیبا می‌بینید که به ناظران خود ســرور و شادی می‌بخشد، و اگر کار 
بد، زشت و منکری را مجسم کنید و بنگرید،‌آن را زشت و قبیح و مسخ 
شده می‌بینید که دلها از او بیزار و متنفر می‌گردد، و چشم‌ها هم از نفرت 

دیدن وی به روی هم بسته می‌شود.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 121

آثار و برکات تبعیت از امام حسین)ع(
قال ‌الامام ‌الحسین)ع(: من اتانا لم یعدم خصله من اربع: آیه 

محکمه، و قضیه عادله و اخا مستفادا و مجالسه العلماء«.
امام حسین)ع( فرمود: هرکس به نزد ما آید)و به سیره اهل بیت)ع( 
تمسک جوید( چهار خصلت را از دست نمی‌دهد)حداقل از چهار خصلت 
بهره‌مند می‌شود( ۱- نشانه‌های محکم و استوار می‌شنود ۲- از قضاوتی 
عادلانــه برخوردار می‌گــردد ۳- با برادری ســودمند و پرفایده روبه‌رو 
خواهد شد ۴- اجر و پاداش مصاحبت و مجالست با علما و دانشمندان 

را خواهد برد. )۱(
____________

۱- کشف‌الغمه، ج ۲، ص ۲۰۸

 خون سیدالشهدا)ع( 
خون‌های همه ملت‌ها را به‌جوش می‌آورد

سیدالشهدا)ع( مذهب را بیمه کرد. با عمل خودش اسلام را بیمه کرد 
و نگهداشت.)1( این خون سیدالشهدا)ع( است که خون‌های همه ملت‌ها 
را به جوش می‌آورد، و این دستجات عاشورا است که مردم را به هیجان 

می‌آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا می‌کند. )2(
____________

1- صحیفه امام، ج 17، ص 52
2- همان، ج 15، ص 331

 علل همراهی نکردن 
طرفداران امام حسین)ع( )1(

پرسش:
چه علل و اسبابی موجب شد طرفداران امام حسین)ع( و 
مردم کوفه با ایشان همراهی نکنند و با تنها گذاشتن ایشان 

موجب شهادت حضرت و 72 تن از یاران باوفایش شوند؟
پاسخ:

1- مسلمانان حرفی به جای مسلمانان عملی
طرفداران امام حسین)ع( به فرموده آن حضرت، اسلام، لقلقه 
زبان‌شان بود و در عمل به آموزه‌های وحیانی اسلام پایبند نبودند 
و التزام عملی نداشــتند و مبانی اعتقادی و ایمانی آنها ضعیف و 
سست بود، چنان‌که حضرت می‌فرماید: »الناس عبید الدنیا و الدین 
لعق علی السنتهم یحوطونه ما درّت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء 
قل الدّیانون« مردم بندگان دنیایند و دین، تنها بر زبان‌شان جاری 
است. هنگامی که امر معاش آنها سرشار و تامین است، دین‌گرایند، 
ولی هنگامی که در تنگناها و بلاها قرار گرفتند و آزموده شــدند، 

دینداران واقعی اندک می‌گردند.)بحارالانوار، ج44، ص383(
به تعبیر قرآن »و من الناس من یعبد الله علی حرف« بعضی از 
مردم هستند که خدا را با حرف )براساس منافع‌شان( می‌پرستند.

)حج-11(
و بالاخره امام حسین)ع( در رویارویی صحرای کربلا علل انحراف 
و نافرمانی آنان را با صراحت بیان فرمود: همه شــما از فرمان من 
سرپیچی می‌کنید و به سخنانم گوش فرانمی‌دهید. عطایای حرام 
شما را سست و سنگین کرده و شکم‌تان از حرام آکنده شده است. 
از این‌رو، بر دل‌هایتان مهر )ضلالت( خورده است.)مقتل الحسین 

خوارزمی، ج2، ص6(
2- عدم تشــکل و ضعف امکانات مادی هواداران امام 

حسین)ع(
یکی از ویژگی‌های کوفیان، نظام‌ناپذیری بود، به همین جهت، 
هواداران امام حسین)ع( نیز تشکل خاصی نداشتند. کوفیان به‌دلیل 
حاکمیت نظام قبیله‌ای در کوفه، تابع رئيس قبیله بودند. از این‌رو، 
در صورت کناره‌گیری رئیس قبیله یا دستگیری و یا خیانت او، مردم 
نمی‌توانستند تصمیم‌گیری کنند. افزون بر عدم تشکل هواداران 
امــام، ضعف امکانات مادی و مالی و تجهیزات نظامی آنان نیز در 

شکست قیام امام حسین)ع( بی‌تاثیر نبود.
3- تشکل اداری و قدرت اقتصادی دشمنان امام

در مقابل هواداران امام حســین)ع( دشــمنان آن حضرت و 
طرفــداران حاکمیت امــوی، در قالب نظــام اداری کوفه، دارای 
تشــکل بودند و امکانات اقتصادی و تجهیزات نظامی این شهر را 
در دست داشتند. هرچند برای مقابله با مسلم ابن‌ عقیل فرستاده 
امام حســین)ع(، با دو مشــکل اساسی روبه‌رو بودند: یکی ضعف 
مدیریت نعمان ابن بشیر، و دیگری، جوّ عمومی هواداری مردم از 

امام حسین)ع( که با آمدن ابن‌زیاد هر دو مشکل حل شد.
4- تهدید و تطمیع مردم

ابن‌زیاد برای درهم شکســتن فضای سیاسی اجتماعی کوفه، 
که به شدت تحت تاثیر فعالیت هواداران امام حسین)ع( بود، کار 
خود را با تهدید و تطمیع مردم آغاز کرد و در نخستین سخنرانی 
خویــش پس از ورود به کوفه، به مردم گفت: امیرمومنان )یزید( 
مرا به شــهر شما گمارده و بیت‌المال‌تان را تقسیم کرده و دستور 
داده به ســتم‌دیدگان شــما خدمت کنم و بر گوش به فرمان‌ها و 
مطیعان شما، احســان نمایم و بر نافرمانان و مشکوک‌ها، سخت 
بگیرم. من در به انجام رســاندن فرمان او، تا پایان خواهم ایستاد، 
و نســبت به فرمانبران شما، همانند پدری مهربانم، و بر مخالفان، 
همانند زهر کشنده‌ام. پس هرکسی تنها برای حفظ خود بکوشد.

)تاریخ طبری، ج5، ص358(
ادامه دارد

بیشتر مردم با سحرهای ماه رمضان آشنایی 
دارند و از برکات و آثــار آن می‌گویند؛ اما تنها 
گروهی از اهل تهجد و نمازهای شب هستند که 
با »سِحر سَــحر« و جادوی شگفت آن آشنایی 
دارند و حاضر نیستند هیچ زمان دیگری را با آن 

جایگزین کنند.
سحر که همان زمان میان فجر کاذب و فجر 
صادق است، زمانی بس شگفت‌انگیز است؛ زیرا 
در این زمان به معنای حقیقی کلمه »سِحر« اتفاق 
می‌افتد که انسان را مسحور خویش می‌کند؛ این 
سحر که انسان را شگفت‌انگیز می‌کند می‌تواند 
شامل دو جهت متضاد باشد؛ چرا که شخص ممکن 
است در سِحر الهی قرار گرفته و به معراج برود، یا 
گرفتار سِحر شیطانی شده و به جای عروج هبوط 

و سقوط کند و جزو غافلان شود. 
نویسنده در این مطلب برآن است تا چرایی 
و چگونگی »سِحر سَحر« را براساس آموزه‌های 

قرآن و اسلام تبیین کند. 
***

سحرگاهان، جادوی شگفت‌انگیز 
واژه سَــحَر با فتح سین و حا، آخر شب، زمان قبل 
فجر از صبح را گویند و جمعِ آن اسحار است.)المصباح، 
ــحَرَينْ« به معنای زمان  ج 1- 2، ص 267( واژه »السَّ
فجر کاذب و فجر صادق اســت. بنابراین، به زمانی که 
پس از فجر صادق اتفاق می‌افتد، سحر گفته نمی‌شود 

و جزو غافلان شود.
بر اساس آموزه‌های قرآن، سحر همان زمانی است 
که خدا در قرآن آن را این‌گونه تعریف کرده اســت: تا 
رشته سپيد بامداد از رشته سياه شب بر شما نمودار شود.
)بقره، آیه 187( بنابراین، بهترین زمان از سحر همان 

زمان میان فجر کاذب و فجر صادق است.

از نظر قرآن
سِحر سَحَر

منصور حسینی

فجــر کاذب یا صبح کاذب آن لحظه‌ای اســت که 
شب به پایان رسیده و برای اولین بار بعد از پایان شب، 
نور ســفیدی در افق در ســمت مشرق پیدا می‌شود و 
این سفیدی به شکل گوش گرگ است. در این لحظه، 
اگرچه شب به پایان رسیده، ولی هنوز وقت نماز صبح 
نرسیده است؛ چرا که هنوز صبح نشده است. به همین 
جهت به آن صبح کاذب یا فجر کاذب گفته می‌شــود؛ 
اما در ادامه مقدار سفیدی کم کم گسترش پیدا کرده 
و در ناحیه مشرق پراکنده می‌شود. صبح صادق یا فجر 
صادق تحقق می‌یابد و در این موقع می‌توان نماز صبح 
را به جا آورد ودست از خوردن و نوشیدن در ماه رمضان 
کشــید؛ زیرا در این هنگام صبح فرا رسیده است. باید 
توجه داشــت که فجر کاذب از افق جداست، اما فجر 
صادق به افق متصل است؛ همچنین فجر کاذب عمودی 
اســت، در حالی که فجر صادق افقی است؛ و نیز فجر 
کاذب در اولین لحظات بســیار درخشان است، ولی به 
مرور آن درخشش عمودی از بین می‌رود، در حالی که 
فجر صادق با نور کم طلوع می‌کند و با گذشــت زمان 
پر نور شده و در همه افق پراکنده می‌شود.)یزدی،سید 
کاظــم، عرو‌ه‌الوثقی، ج ۲، ص ۲۵۳؛ خمینی، روح الله، 
تحریرالوســیله، ج ۱، ص ۱۳۸؛ بروجردی، حســین، 
نهایة‌التقریر فــی مباحث الصلاة، ج ۱، ص ۱۵۲( پس 
از آنکه همه افق از نور خورشــید پر می‌شــود، کم کم 
خورشــید از افق شــرق طلوع می‌کند. در زمان طلوع 
خورشــید، زمان نماز صبح به پایان می‌رسد و شخص 
می‌بایست قضای نماز صبح را به جا آورد نه ادای آن را.

پس بر اســاس تعالیم قرآن و اسلام، سَحر زمانی 
پیش از طلوع فجر صادق خورشید است که در بیشتر 
موارد حدود دو ساعتی از طلوع خورشید  فاصله دارد. 
بیشترین تاثیر سحر را می‌توان بین‌الطلوعین از طلوع 
فجر کاذب تا طلوع خورشید دید؛ اما برای بسیاری از اهل 
سیر و سلوک دقایق بین‌الطلوعین میان فجر کاذب تا 
فجر صادق بسیار قوی‌تر و شگفت‌انگیزتر است. شگفت‌تر 
آنکه بســیاری از عروج‌ها در این زمان اتفاق می‌افتد، 

خواه این عــروج با مرگ اختیاری و عبور از ملک دنیا 
به ملکوت اعلی با سجده بر خاک باشد و خواه با عروج 
نفس با مرگ غیر ارادی و اختیاری؛ زیرا همان طوری که 
نفس سالکان با سجده بر خاک به ملکوت اعلی می‌رود، 
نفس مردمان عادی در این زمان با بیشترین سکته‌ها 
و مرگ‌ها مواجه شده و به ملکوت اعلی می‌رود و وفات 

در این ساعات رخ می‌دهد.
بنابراین، وقتی از »سِــحر سَــحر« سخن به میان 
می‌آیــد، به معنای واقعی کلمه می‌بایســت از جادوی 
شــگفت‌انگیزی ســخن گفت که در ایــن زمان رخ 
می‌دهد؛ چنان‌که براساس آموزه‌های اسلامی، در هنگام 
بین‌الطلوعیــن خواه به معنای بین طلوع فجر کاذب و 
صادق باشد، و خواه به معنای طلوع فجر صادق تا طلوع 
خورشید، بیشترین سطح انرژی نوری الهی در جریان 
اســت؛ زیرا فرشتگان در این ساعت بخصوص در میانه 
شب و روز، در حال تردد هستند؛ چرا که فرشتگان شب 
بالا می‌روند و فرشتگان روز پایین می‌آیند که این ساعت 

را بسیار پر انرژی از نورانیت الهی می‌کند.

از نظر علم فیزیک نوین نیز ثابت است که بیشترین 
ســطح انرژی در مدار زمین از شــمال بــه جنوب در 
بین‌الطلوعین اســت؛ زیرا در این زمان حجم عظیمی از 
انرژی و مغناطیس روانه زمین می‌شــود.  البته این خط 
عمودی بــا حرکت زمین به دور خــود همواره جابه‌جا 
می‌شــود؛ به این معنا که در مــدت چهار و پنج دقیقه 
این خط عمودی انرژی از شــمال به جنوب که همانند 
کمربندی آن را احاطه کرده است، در حال گردش است؛ 
زیرا گردش خورشید همان طوری که موجب می‌شود تا در 
منطقه‌ای صبح تحقق یابد، در منطقه دیگر، شب فرا رسد. 
این‌گونه اســت که این خط عمودی در دو جهت متضاد 
دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که خط عمودی که 
زمان طلوع خورشید یعنی در همان اوقات بین‌الطلوعین 
است، دارای انرژی و مغناطیس قوی‌تر از هنگامه غروب 
آن است. بنابراین، تاکید بر زمان بین‌الطلوعین به عنوان 

»سِحر سَحَر« از آن روست که این زمان در طلوع شبانه‌روز 
قویترین تاثیر را بر زمین و جانداران آن دارد.

اصــولا در زمان طلوع و غروب خورشــید، انرژی و 
قدرتــی بس مضاعف وجود دارد کــه باید آن را درک 
کرد و از آن بهره‌مند شد، قرآن می‌فرماید: پس بر آنچه 
م‏ىگويند شيكبا باش و پيش از بر آمدن آفتاب و قبل 
از غروب آن، با ستايش پروردگارت او را تسبيح گوى، 
و برخى از ســاعات شب و اواخر روز را به نيايش پرداز، 

باشد كه خشنود گردى.)طه، آیه 130(

همچنین می‌فرماید: و بر آنچه م‏ىگويند صبر كن، 
و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب، به ســتايش 

پروردگارت تسبيح گوى.)ق، آیه 39(
و در جایــی دیگر می‌فرماید: وَ اسْــتَغْفِرْ لذَِنبِْکَ وَ 
سَــبِّح بحَِمْدِ رَبکَِّ باِلعَشیّ وَ الإبِکار؛ پس صبر كن كه 
وعده خدا حقّ اســت و بــراى گناهت آمرزش بخواه و 
ستایشگر پروردگارت در شــامگاهان و بامدادان باش.

)غافر، آیه 55( در تفسیر آمده که مقصود از »الإبکار« 
بین‌الطلوعین است.

زمان بین‌الطلوعین به‌ویژه برای نماز و خواندن قرآن 
ســفارش الهی است؛ زیرا زمانی است که همه چیز در 
لاةَ  آن لحظات مشهود است. خداوند می‌فرماید: أقَمِِ الصَّ

مْسِ إلِ‏ى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرْآنَ  لدُِلوُکِ الشَّ
الفَْجْرِ کانَ مَشْهُودا؛ً نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تارىكي 
شب برپادار، و نيز نماز صبح را، زيرا نماز صبح همواره 

مقرون با حضور فرشتگان‏ است. )اسراء، آیات 78(
 علامــه طباطبایــی در این بــاره می‌فرماید: 
»دلوک الشــمس« به معنای زوال آفتاب و ظهر 
است، »غســق اللیل« به معنای نیمه شب است 

و »قرآن الفجر« اشــاره به نماز صبح اســت. لذا، 
این آیه شــریفه از اول ظهر تا نصف شب را شامل 
م‏ىشود، و نمازهاى واجب یومیه که در این قسمت 
از شبانه‌روز باید خوانده شود چهار نماز است، ظهر 
و عصر و مغرب و عشاء؛ و با انضمام نماز صبح که 
جمله: »و قُرْآنَ الفَْجْرِ« دلالت بر آن دارد نمازهاى 
 پنجگانه یومیه کامل م‏ىشــود.)ترجمه المیزان، 

ج ‏13، ص 241(
بنابراین، بهره‌مندی از سِــحر سَحر به شکل مثبت 

می‌تواند با بیداری همراه شــود. در این زمان است که 
می‌توان به عروج نفس توجه داشت و به ملکوت اعلی راه 
یافت؛ زیرا سیر و اسراء شبانه با وحدت وجودی در شب 
رخ می‌دهد که در هیچ زمان دیگری امکان‌پذیر نیست. 
از همین رو معراج و اسراء پیامبر)ص( در این زمانه است.

)اسراء، آیه 1( هنگامه شب به‌ویژه سحرگاهان، انسان به 
مقام »تســبیح« می‌رسد و از هرگونه آلودگی و عیب و 
نقص پالایش می‌شود و نفس انسانی می‌تواند به عروج 
و معــراج برود و ملکوت اعلی را دریابد و با مقام قدس 

الهی در عرش الهی پیوند بخورد.)همان(
مسحوران الهی سحرگاهان

از نظر آموزه‌های قرآن، مســحوران سحرگاهان را 
می‌توان به دو دسته اصلی متهجدین و غافلین تقسیم 
کرد. متهجدین کسانی هستند که با حضور در پیشگاه 
خدای سبحان، از وحدت وجودی برخوردار می‌شوند که 
آنان را با ملکوت اعلی پیوند می‌دهد و از هرگونه باطلی 
پاک می‌گرداند چنان‌که می‌فرماید: و پاسى از شب را زنده 
بدار تا براى تو به منزله نافله‌‏اى باشد، اميد كه پروردگارت 
تو را به مقامى محمود و ستوده برساند.)اسراء، آیه 79(
از نظر قرآن، هر چند که شب و روز همه آیات الهی 
است و مشرق ومغرب همه برای خدا است)مزمل، آیه 9(، 
ولی زمان شب به‌ویژه هنگام سَحر زمانی سِحرانگیز است 
که مسحوران را به شگفتی‌ها می‌کشاند؛ از همین رو به 
پیامبرش می‌فرماید: اى جامه به خويشتن فرو پيچيده، 
به پا خيز شب را مگر ‌اندىك، نيمى از شب يا ‌اندىك از آن 

را بكاه يا بر آن نصف بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده 
بخوان. در حقيقت ما به‌زودى بر تو گفتارى گرانبار القا 
مك‌ىنيم. قطعا برخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار در 

آن هنگام راستين‏تر است.)مزمل، آیات 1 تا 6(
از این آیات به دست می‌آید که کسب علوم و معارفی 
بلند در گرو شب‌زنده‌داری و تهجد شبانه است که »قول 

ثقیل« و دریافت معارف بلند را به همراه دارد.
از همین رو امام حسن عسکری)ع( در توصیف اسب 
وَجَلَّ سَفَرٌ لا  رهوار شب می‌فرماید: انَِّ الوُصُولَ الِيَ اللهِ عَزَّ
يدُرَكُ الِّ باِمتطاءِ اللَّيلِ؛ وصال به خداوند عزوجل سفری 
اســت که جز با مرکب راهوار شب زنده داری به دست 

نمی‌آید.)بحارالانوار، ج 78، ص379(
حافظ می‌گوید:

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
از یمن دعای شب و ورد سحری بود
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیمه شب و درس صحبگاه رسید

از نظر قرآن، مسحوران به سحر الهی سحرگاهان، با 
نماز شب و استغفار، خود را به مقام احسان می‌رسانند.

)ذاریات، آیات 16 تا 18(
امام باقر‌)ع( این ساعات را ساعتی از ساعات بهشت 
دانســته و در بخشــی از مناظره خود با اسقف اعظم 
مسیحی درخصوص زمان بین‌الطلوعین این‌گونه فرمود: 
آن ســاعت از ساعات بهشت اســت، لذا در آن ساعت 
بیماران به هوش می‎آیند و درد‌ها ســاکن می‎شوند و 
کســی که شــب را نخوابیده در این ساعت به خواب 

می‎رود و خداوند این ســاعت را در دنیا موجب علاقه 
کســانی که به آخرت رغبت دارند گردانیده و از برای 
عمل‌کنندگان آخرت دلیلی واضح ساخته و برای منکرین 

آخرت حجتی گردانیده است.
اسقف گفت: سؤالی دیگر می‌پرسم. به من خبر بده از 
ساعتی که نه از شب است نه از روز؟! امام باقر)ع( فرمود: 
آن همان ساعت بین طلوع فجر تا طلوع خورشید است 

که در این ساعت گرفتاران آرامش می‌یابند.
اسقف نصرانى گفت: اگر نه از ساعت‌هاى شب است 
و نه از ســاعت‌هاى روز، پس از چه ساعتى است؟ امام 
فرمود: از ساعت‌هاى بهشت است و در آن ساعت است 
هًِْ وَ فیِهَا  که بیماران ما بهبودى یابند؛ مِنْ سَــاعَاتِ الجَْنَّ

تفُِیقُ مَرْضَاناَ.)الکافى، ج‏8، ص123(
مسحوران شیطانی سحرگاهان 

همان‌طوری که سِحر سحرگاهان مومنان را به معراج 
و اسراء و ملکوت اعلی می‌برد و آنان از ساعتی از ساعات 
بهشت بهره‌مند می‌شوند، غافلان، در دام شیطان و سحر 

او گرفتار می‌شوند.
براســاس آموزه‌های اســام همان طوری که در 
بین‌ا‌لطلوعین و ســحرگاهان لشکر فرشتگان در آمد و 
شد هستند، لشکر شیطان و ابلیس نیز بسیج می‌شوند؛ 
زیرا آنان نیز می‌خواهند بندگان را از فرصت استثنایی 
در شــبانه‌روز دور نگه دارند. امــام باقر)ع( م‌ىفرماید: 
»ابلیس ملعون لشکریان خویش را در دو وقت: هنگام 
طلوع خورشــید و غروب آن، پراکنده م‌ىسازد، چراکه 
این دو زمان، دو زمان غفلت اســت«.)کافى، ج 2، ص 

522، حدیث 2(
غافلان در ســحرگاهان در دام ابلیس و شــیاطین 
گرفتــار می‌شــوند و شــیاطین با انواع وسوســه‌ها و 
اغواگری‌های خود بســیاری از مردم را از فیض سحر و 

بهره‌های بین‌الطلوعین محروم می‌کنند.
مضرات خواب بین‌الطلوعین

در روايات متعددى خــواب بين‌الطلوعين مذمت 
شده اســت. اين خواب موجب فقر و پريشانى دانسته 
شده اســت. امام صادق)ع( فرمود: خواب صبحگاهان 
شــوم اســت. رزق را دور و رنگ چهره را زرد و زشت 
مك‏ىند و اين خواب شــومى است. )بحارالانوار، ج 86، 
ص 129( در روایتــی از امام باقر)ع( در مورد پرهیز از 
خواب صبحگاهی و ترغیب به بیداری در این ســاعت 
آمده اســت: خواب صبح‌، شوم و نامیمون است، روزی 
را دور می‌ســازد، رنگ صورت را زرد و متغیر می‌کند، 
خداوند متعال، رزق را بین‌الطلوعین تقسیم می‌کند، از 
خواب در این زمان بپرهیزید و بدانید که من و سلوی 
)دو غذای لذیذی که از آسمان برای بنی‌اسرائیل نازل 
می‌شد( در این ساعت برایشان فرود می‌آمد.)تهذیب، 

ج 2، ص 139(
از جمله آثار منفــی خوابیدن در بین‌الطلوعین 
می‌تــوان به فقر و بدبختی و نداری اشــاره کرد. در 
تِ الرْْضُ إلِـَـى رَبهَِّا عَزَّ وَ جَلَّ  روایت اســت: مَا عَجَّ
کَعَجِیجِهَا مِنْ ثلََثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یسُْــفَکُ عَلیَْهَا أوَِ 
مْسِ؛  وْمِ عَلیَْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ اغْتِسَــالٍ مِنْ زِنىً أوَِ النَّ
زمین به ســوی پروردگارش، فریادی مانند این سه 
فریاد )از بعد شــدت( برنمی‌آورد: فریاد از خونی که 
به ناحق بر روی او می‌ریزد، آب غســلی که با عمل 
زنا ریخته می‌شود، خوابی که پیش از طلوع خورشید 
باشد. )من‏ لایحضره ‏الفقیه؛ ج4، ص20( امیرمومنان 
مْسِ  وْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ علی)ع( نیز می‌فرماید: أنََّ النَّ
وَ قَبْلَ صَلَةِ العِْشَاءِ یوُرِثُ الفَْقْرَ وَ شَتَاتَ الْمْرِ؛ خواب 
پیش از طلوع خورشید و نیز خواب قبل از نماز عشاء، 
باعث فقر و پریشانی امور می‌شود.)مستدر‏كالوسائل، 

ج 5، ص 110(
براساس آنچه بیان شد به خوبی معلوم می‌شود که 
خوابیدن در هنــگام بین‌الطلوعین موجب جلب بلا و 
مصیبت اســت؛ زیرا اگر بیداری موجب رهایی و دفع و 

رفع بلاست، خواب عامل جذب آن خواهد بود.
براساس روایتی که از امیرمومنان‌)ع( وارد شده کسی 
که در این ساعات می‌خوابد گرفتار کوردلی می‌شود و 
معرفت الهی از دل او می‌رود. )دعوات راوندى، صفحه 
81، حدیث 204 و بحارالانوار، جلد 83، صفحه 282، 

حدیث 45 با ‌اندکى تفاوت(
امام صادق)ع( نســبت به زیادی خواب هشــدار 
می‌دهــد و در حکمتی محکم و اســتوار می‌فرماید: 
أربعََهًٌْ القَليلُ مِنها كَثيرٌ: النّارُ القَليلُ مِنها كَثيرٌ‌، و النَّومُ 
القَليلُ مِنهُ كَثيرٌ‌، و المَرَضُ القَليلُ مِنهُ كَثيرٌ‌، و العَداوَهًُْ 
القَليلُ مِنها كَثيرٌ؛ چهار چيز اســت كه ‌اندك آنها هم 
بسيار است: آتش،‌ اندكش بسيار است. خواب، ‌اندكش 
هم بسيار اســت. بيمارى،‌ اندكش هم بسيار است و 
دشمنى، ‌اندكش هم بسيار است.)الخصال، ص ‌238، 

حدیث 84(

تعالیم قرآن تاکید دارد که پیامبر)ص( دارای عصمت 
مطلق اســت. این عصمت مطلق او را معیاری برای حق 
قرار می‌دهد تا جایی که اطاعت ایشان عین اطاعت الهی 
می‌شــود)انفال، آیات 1 و 20 و  46؛ مجادله، آیه 13( و 
آن حضرت)ص( به عنوان »اسوه حسنه« معرفی می‌گردد.

)احزاب، آیه 21(
اسوه حسنه کسی است که همه امورش مطابق حق 
باشد و هیچ‌گونه ظلم و باطلی در او راه نیابد و از عصمت 

مطلق و کامل برخوردار باشد. 
از ســوی دیگر، هر گونه احتمال خطا، اشتباه، سهو، 
نسیان، غفلت، جهل و مانند آنها در شخصی که در مقام 
پیامبری قرار می‌گیرد و می‌خواهد اسوه حسنه باشد، به 
دور از عقل و عقلانیت است؛ زیرا اگر احتمال این امور برود، 
نمی‌توان بــه او اعتماد کرد. از این رو خدا در قرآن بیان 
می‌کند که پیامبر)ص( در عصمت کامل و تمام قرار دارد 
و او هیچ سخنی جز سخن حق تعالی و خدا نگوید)نجم، 
آیــات 3 و 4(، و هیچ کاری جز کار خدا نکند)انفال، آیه 
17( و در خیال و قلبش جز خدا نباشد و نبیند)حج، آیه 
52؛ نجم، آیه 11(، لذاست که معصوم مطلق بوده)احزاب، 
آیه 33( و می‌تواند معیار حق و اســوه حسنه الهی باشد 
)احــزاب، آیه 21( که طاعتش عین طاعت خدا و محبت 
به او عین محبت به خدا اســت.)انفال، آیات 1 و 20؛ آل 

عمران، آیات 31 و 32(
بر این اساس حتی اگر اخبار و روایاتی وارد شده باشد 
که بر خلاف این حکم قطعی قرآنی باشــد، می‌بایست به 
حکــم »فاضربوه علی الجدار« عمل کرد و آن را بر دیوار 
کوبید و نادیده گرفت؛ چرا که ما احتمال این امور را جایز 
نمی‌دانیم؛ زیرا با عصمت کامل و اســوه حســنه بودن و 
معیار حق بودن در تضاد است. جالب این است که برخی 
بــرای توجیه اعمال خلاف نه تنها احتمــال آن را برای 

پیامبرمی‌دهند تا این‌گونه عصمت ایشــان را مخدوش یا 
محدود سازند، بلکه ایشان را در سطح خلفای ناحق پایین 
آورند و بگویند که پیامبر)ص( خطا کرده و پذیرفته است؛ 
بنابراین، خلفای صدر اسلام نیز می‌توانند خطا کنند. در 
حقیقــت نه تنها از احتمال خطا در پیامبر)ص( ســخن 
می‌گویند، بلکه از وقوع آن نیز سخن می‌گویند. از جمله 
این موارد می‌توان به خطای پیامبر)ص( در امر »تأبیر نخل 
یا همان لقاح نخل و خرما«)صحیح مسلم‌، طبع 1994م، 
حدیث شــماره 4357(  و زدن شخصی با چوبدستی و 
حلالیت‌جویی در زمان احتضار اشــاره کرد که از موارد 
جعلی بســیاری است که بر خلاف عصمت مطلق وکامل 
پیامبر)ص( به شکل ظاهرا اخلاقی و مانند آن جعل شده 
است. در حالی که شروط صحت حدیث شامل موارد زیر 
اســت: مطابقت یا عدم مخالفت با کتاب خدا؛ موافقت یا 
عدم مخالفت با سنت قطعی؛ موافقت یا عدم مخالفت با 
دلایل عقلی؛ عدم مخالفت با آنچه امامیه بر آن اجماع و 

اتفاق کرده‎اند؛ با مسلمات تاریخی مخالف نباشد؛  با هدف 
و مقصد شارع مخالف نباشد؛ برخلاف سیره و رفتار و گفتار 
عقلا نباشد؛ مبالغة در موضوع‎های بى‎اهمیت و کوچک، 

اضطراب در معنا و غلط‎های فاحش ادبی نداشته باشد. 
بنابراین، داســتان‌های جعلی و یا مخدوش را نباید 
پذیرفت حتی اگر به ظاهر دارای ســند صحیح باشد و 
در کتب معتبر آمده باشد؛ زیرا لازم است بر اساس فقه 
الحدیث و درایه الحدیث و مانند آنها بررســی محتوایی 
انجام شــود. جالب اینکه حدیثی چون» داستان سوادهًْ 
بــن قیس که در میان جمع برخاســت و گفت: در روز 
بازگشت از طائف خواستید با ترکه‎ بر بدن مرکب بزنید 
و خواسته یا ناخواسته بر بدن برهنه او اصابت کرد. پس 
رســول خدا دســتور داد آن ترکه را به دست او دادند و 
لباس خــود را کنار زد تا قصاص کنــد...« نمی‌تواند با 
اصول محکم قرآنی مطابقت داشــته باشد، هر چند که 
در کتبی مشهور و از سوی رجال بنام از تشیع و تسنن 
نقل شده باشد که البته در کتب اصلی چهارگانه شیعه 

از این حدیث خبری نیست.
به هر حــال، اگر حدیثی و روایتی بــا اصول قرآنی 
مطابق نداشته بلکه به‌صراحت مخالفت داشته باشد، کنار 
گذاشته می‌شود حتی اگر از نظر سندی قوی و متواتر و 

صحیح باشد.
باید توجه داشــت پیامبری که متوجه چوبدستی یا 
ترکه و تازیانه‌اش نباشد که به کجا می‌زند، نمی‌توان به او 
اعتماد کرد که سخنی را به خطا نگوید؛ زیرا ممکن است 
بی‌توجه و از روی خطا سخنی بگوید و به خدا نسبتی دهد 
یا شیطان او فریب دهد و سخنی را به زبانش جاری کند و... 
چنین پیامبری غیر قابل اعتماد است و نمی‌تواند به قول 
و فعل و تقریرش اعتماد کرد و بر اساس آن عمل نمود. 
 علی جواهردهی

در بین عوامل ســه‌گانه پیدایش نهضت عاشورا: امتناع از بیعت، دعوت کوفیان و امر به معروف و نهی از 
منکــر‌، عامل امــر به معروف و نهى از منكر تفاوت عظيم با دو عامل دیگر دارد؛ چون در عامل بيعت، تقاضا 
از طرف دشــمن است، يعنى در زمينه كي تقاضاى نامشــروع و نارواست.لذا امام در مقابل اين تقاضا »نه« 

م‏ىگويد، امتناع م‌ىورزد و نم‏‌ىپذيرد.
نســبت به عامل دوم نیز باید گفت دعوت کوفیان‌، امام را در مقابل دشــمن قرار داد اما اگر عامل سوم را 
كه امر به معروف و نهى از منكر اســت در نظر بگيريم... اين خود امام اســت كه در برابر آنها قرار م‏ىگيرد و 
در واقع فساد اوضاع، شيوع بدي‌ها و منكرات و به تعبير خود امام حلال شدن حرام‌ها و حرام شدن حلال‌ها 

و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع، امام را در برابر آنها قرار م‏ىدهد و وادار به قيام مك‏ىند.
اين عامل ارزش بسيار بسيار بيشترى از دو عامل ديگر به نهضت حسينى م‏ىدهد.

به موجب همين عامل است كه اين نهضت شايستگى پيدا كرده است كه براى هميشه زنده بماند، براى 
هميشــه يادآورى شود و آموزنده باشــد؛ كي درس جاويدان و كي نهضت ب‌ىنظير در دنيا باشد. البته همه 
عوامل ســه‌گانه آموزنده هســتند ولى اين عامل‌، آموزندگى بيشترى دارد، زيرا نه متىك به دعوت است و نه 

متىك به تقاضاى بيعت؛
يعنى اگر دعوتى از امام نم‏ىشد، حسين بن على)ع( به موجب قانون امر به معروف و نهى از منكر نهضت 

مك‏ىرد. اگر هم تقاضاى بيعت از او نمك‏ىردند، باز ساكت نم‌ىنشست.
روى همين جهت، ارزش قيام امام بر حسب اين عامل خيلى بالا م‏ىرود و اين درس شكل ديگرى به خود 
م‏ىگيرد، حساب ديگرى باز مك‏ىند و عمده سبب و علتى كه به اين نهضت آن شايستگى را داده است كه 
براى هميشه در پيشانى تاريخ بدرخشد، براى هميشه زنده بماند، كي درس جاويدان و كي نهضت ب‌‏ىنظير 
در دنيا باشد همين جهت است، اين عامل ارزش نهضت را بسيار بالا م‏ىبرد و به همين دليل ما بايد امر به 

معروف و نهى از منكر را از نظر اسلام بشناسيم كه اين چه اصلى است؟
اين چيست كه آنچنان اصالت و قدرت دارد و آنچنان از نظر اسلام اهميت دارد كه مردى مانند حسين 
بن على)ع( را وادار مك‏ىند كه در راه خودش جان خويش را از دست بدهد، خون خود را بريزد، خون عزيزان 

خود را بريزد، خون ياران خود را بريزد و تن به فاجعه‌اى بدهد كه واقعاً در دنيا كم‌نظير است.
آن وقت ما بعد از هزار و سيصد سال در مقابل امام بايستيم و اين‏طور گواهى بدهيم:

كاهًَْ و امَرْتَ باِلمَْعْروفِ وَ نهََيْتَ عَنِ المُْنْكَرِ وَ جاهَدْتَ فىِ اللهِ حَقَّ  لاهًَْ وَ آتيَْتَ الزَّ »اشْهَدُ انكََّ قَدْ اقَمْتَ الصَّ
جِهادِهِ حَتّى اتاَكَ اليَْقينُ«، )گواهى م‌ىدهم كه تو نماز را بپا داشتى و زكات را پرداختى و امر به معروف‌ و 
نهى از منكر کردی و خدا را خالصانه عبادت كردى و در راه خدا به نحو شايسته به جهاد برخاست‌ى تا مرگ 

تو را دربرگرفت(.
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى 
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علت زنده ماندن نهضت امام حسین)ع( عصمت مطلق پیامبر)ص(


